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بسم‌الله الرحمن الرحيم

ادامه بحث دعا:  

گفتیم که خداوند اجابت را تضمین کرده. یعنی هر کس دعا کند به نوعی دعایش مستجاب مى‏شود و این منافاتی با حبس دعا ندارد؛ انشاالله عرض مى‏کنیم که حبس دعا به معنای این نیست که دعا بى‏اثر شود، حبس دعا به این معناست که خداوند آن حاجتی که انسان اصرار بر آن دارد را به انسان نمى‏دهد. منتهی برخوردهای دیگری با دعاکننده می‌کند، که عرض خواهیم کرد. 

در ابتداي سوره مریم از حضرت زکریا(ع) نقل شده است که دعا کرد و فرمود: «...وَلَمْ أَکُن بِدُعَائِکَ رَبِّ شَقِيًّا»
؛ خدایا با درخواست از تو من شقی نیستم. منظور و مراد آیه این است که تا زمانی که من سلاح دعا دارم و با دعا با خدا مرتبط هستم شقاوت و بدبختی به سراغ من نخواهد آمد. مفهومش این است که انسانی که دعا نمی‌کند شقی و بدبخت است. بنابراین اگر بخواهیم مرزی بین شقاوت و سعاوت قرار دهیم، آن مرز دعاست. این هم سخن قرآن و بیان قرآن.

حبس دعا: 

در روایات بسیاری آمده که دعای مؤمن یا دعای غیر مؤمن گاهی حبس می‌شود. در دعای کمیل شما زیاد می‌خوانید: «اللّهُمَ اغفِرلیَ الذُنوبَ الَتی تَحبِسُ الدُعا»؛ خدایا ببخش آن گناهانی که باعث حبس دعا می‌شود. در روایت آمده که ترک امر به معروف و نهی از منکر باعث حبس دعا می‌شود. عقوق والدین موجب حبس دعاست. بعضی از گناهان هستند که به صورت خاص، موجب حبس دعا هستند و عموم گناهان هم به صورت عام موجب حبس دعا هستند. اگر چه بعضی از گناهان مثل نمونه‌هایی که نام بردم، تأثیر بیشتری دارند. روایت داریم که: گاهی بنده دعا می‌کند، خدا به فرشتگان امر می‌کند که حاجتش را به او بدهید، بعد از آن دعا بنده گناهی می‌کند، خطاب می‌شود به فرشتگان که حاجتش را به او ندهید. و از او منع کنید.
حبس دعا به چه معناست؟ تصور ظاهری از حبس دعا این است که خداوند دعای انسان را بى‏اثر کند؛ ولی واقعیت این نیست. چون آیاتی که در قرآن کریم در مورد دعا آمده به نوعی استجابت الهی را تضمین کرده است. دعا از بهترین اعمال صالحه است. بنای خدا هم این نیست که بنده‌ای دعا کند و خدا جواب او را ندهد و دعای او را کاملاً بى‏اثر کند. فرض کنید دو نفر هستند که هر دوي آنها عاق والدین هستند و یکی از آنها آمد و دعا کرد و یکی هم گفت ما که دعایمان مستجاب نیست برای چه دعا کنیم؟! به نظر شما بین این دو بالوجدان فرقی نیست؟ اگر کسی بخواهد حبس دعا را به معنای بى‏اثر بودن دعا معنا کند باید قائل به این باشد که بین این دو فرقی نیست. در حالیکه می‌دانیم بین این دو آدم فرق است. آن کسی که عاق والدین است ولی دعا می خواند و با تضرع به درگاه خدا می رود به رحمت خدا نزدیکتر است؛ اگر چه دعایش هم حبس می‌شود. پس معنای حبس دعا چیست؟ حبس دعا به چند صورت است: 1- گاهی این است که بنده اصرار می‌کند خدایا فقر من را بر طرف کن. دلیلی دارد که باید فقیر باشد؛ مثلاً عاق والدین است، یکی از اثرات عقوق والدین، فقر است. بعد مرتب دعا می‌کنند که خدایا من را غنی کن، خدا، فرزند خوب به او می‌دهد. او دعا کرد دعای او هم اثر کرد به خاطر دعای او خدا به او فرزند شایسته داد. اما خواسته‌اش را به او نداد. این دعا حبس شد، خواسته او داده نشد. حتی ممکن است خواسته‌ای که او خیلی به آن علاقه‌ای ندارد ولی خیر دنیا و آخرت او در آن است، خدا آن را به او بدهد. ما خیلی دعاها می‌کنیم ظاهراً اجابت نمی‌شود. خیلی از نعمتها هم به ما رسیده است که برایش دعا نکرده‌ایم شما می‌توانید اینها را به هم ارتباط دهید. 

در مورد حبس دعا خدا به چند روش برخورد می‌کند: 1- ممکن است که خواسته‌اش را در آخرت به او بدهد. که روایت هم داریم. 2- گاهی وقتها خواسته‌ی دیگری را به او عطا می‌کند، به خاطر اینکه خدا دعایش را حبس کرده. 3- خدا آن دعا را کفاره گناهی قرار می‌دهد که به خاطر آن گناه دعا حبس شده؛ یعنی همدیگر را خنثی می‌کند. امر به معروف و نهی از منکر را ترك کرده بود قرار بود چوبی به پایش بخورد، دعا کرد و خدا دعایش را حبس می‌کند، اما چوب هم به پایش نمی‌زند، چون دعا از بهترین اعمال صالح است. بنابراین معنای حبس دعا این نیست که دعاخوان و غیر دعاخوان با هم تفاوت ندارند، بالوجدان اینگونه نیست. بلکه معنای حبس دعا این است که خدا آن خواسته‌ای را که بنده انگشت گذاشته به او نمی‌دهد. گناهی کرده و باید چوب بخورد، بعد خدا یک گرفتاری در زندگی‌اش قرار مي‌دهد، او می رود دعا می کند، توسل پیدا می‌کند و نذر می‌کند، مثلاً زیارت عاشورا می خواند، خدا هم حسناتش را برایش می‌نویسد، می‌گوید این را برایت جای دیگری نوشتم اما گرفتاری همچنان باقی است. خرج گرفتاریش نمی‌کند. این هم یکی از مصادیق حبس دعا. بنابراین ما اگر دعا کردیم و اجابت تأخیر شد، نگوییم که داریم کار لغوی انجام می‌دهیم یا کارمان بى‏حاصل است، بى‏حاصل نیست. به قول مولوی: «زیر هر الله تو لبیکهاست». اینکه شما توانستی دعا کنی، این خودش استجابت است. 

دعا و توبه و عمل صالح مراتبی دارد؛ اولین مرتبه‌ی دعا، توفیق الهی است. روایت متعدد داریم که اگر بنده به بلا گرفتار شد و دعا به او الهام شد، نشان این است که این بلا زودگذر است و اگر به بلا گرفتار شد و دعا به او الهام نشد، نشان این است که این بلا ماندنی است و زودگذر نیست. پس اول توفیق خدا برای دعاست. هچنین برای توبه؛ تا خدا توفیق ندهد انسان توفیق توبه و روح توبه در او پیدا نمی‌شود. قرآن در مورد آن سه نفری که از ارتش پیامبر تخلف کردند، در سوره برائت می‌فرماید: «... ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ...»
؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود (و به آنان توفيق داد) تا توبه کنند. اول عنایت و توجه پروردگار است؛ بعد دل بنده متحول مى‏شود و دعا مى‏کند، بعد هم توبه مى‏کند. این مرتبه دوم و عمل بنده است. مرتبه سوم پذیرش خداست. یعنی دو طرف بنده را خدا گرفته. مثل شخصی که صاحب کرمی به او پول بدهد، بعد او با آن پول جنس بخرد، وقتی جنس خرید کسی از او نخرد و دوباره همان پول دهنده جنس را از او بخرد. کار خدا با بنده اینگونه است. خدا با دعای بنده به چند طریق برخورد می‌کند. اگر می‌خواهید مواردش کاملاً دقیق و مرتب بدانید، مراجعه کنید به نامه 31 نهج‌البلاغه، در صدر نامه، (نامه حضرت علی(ع) است به امام حسن(ع)). در آنجا امام علت تأخیر اجابت را برشمردند. یک راه این است که خدا حاجتش را اجابت کند، که معمولاً در روایت داریم که گاهی بنده به خاطر اینکه خدا دوستش ندارد زود جوابش را می‌دهد، (البته گايه هم سرعت اجابت بخاطر محبوبيت است). دوم حبس دعا به خاطر گناه. سوم گاهی مصلحت در خواسته بنده نیست و خدا چیز دیگری به او می‌دهد. این را امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرمایند: شرّی در آن دعاست که اگر آن دعا مستجاب شود شرّی به انسان می‌رسد.
 قرآن می‌فرماید: «وَ يَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ کَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً»
؛ انسان گاهی وقتها از روی نادانی و عجله در دعا مانند خیر خواستن از خدا شر خودش را طلب می‌کند. نمی‌داند که اگر خدا این حاجت را به او بدهد این برایش شر است. آقایی خواستگار خانمی است؛ خیلی هم اصرار دارد و دعا می‌کند، ولی نمی‌داند که زندگی با این خانم نتيجه‌اي جز بدبختی ندارد. بی‌تجربه و بی‌اطلاع است و از عاقبت و باطن كار اطلاعی ندارد. ما خیلی وقتها حاجتهایی داریم که خیر ما در آن حاجتها نیست. یکی دیگر از دلایل تأخیر اجابت که امام علی(ع) می‌فرمایند: برای بزرگتر شدن پاداش است.
 این معمولاً در جایی است که خدا دوست دارد صدای بنده را بشنود. چندين روایت در اصول کافی است که مجموع و ماحصل آن این است که وقتی بنده مؤمن، دعا می‌کند؛ خدا به فرشتگان می‌گوید حاجتش را اجابت کنید ولی صبر کنید و به او ندهید، دوست دارم صدای بنده‌ی مؤمن را بشنوم. اما وقتی کافر دعا می‌کند می‌گوید زود حاجتش را بدهید تا دیگر اینجا نیاید. یکی از دلایل تأخیر اجابت هم این است که در واقع برمی‌گردد به همان قسمت پنجم؛ این تأخیر باعث می‌شود پاداشی که خدا می‌دهد، بزرگتر باشد. بیشتر از آنچه که انسان مؤمن از خدا خواسته است. بحث اجابت همگانی را عرض کردم، روایت داریم که اگر دست بنده به طرف خدا دراز شود خدا حیا می‌کند که دست او را خالی برگرداند.
 بعضی از روایاتی که در این باب به این مضمون وارد شده تأکید کرده و گفته‌اند وقتی دعا کردید، دستتان را بر روی صورتتان بکشید. منبع روایی دارد. زيرا خداوند بزرگ و جبار و قدرتمند هستی، حیا می‌کند از بنده‌ای که دستش را به طرف آسمان بلند کرده، آن را خالی برگرداند. این هم با حبس دعا هم منافاتی ندارد. 

تأخیر اجابت تا چه زمانی ادامه دارد؟ در روایت آمده که گاهی تا چهل سال حاجت انسان به تأخیر می‌افتد. آیه ای در سوره هود است که حضرت موسی و هارون دعایی کردند (در واقع نفرینی کردند) علیه فرعون: «رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الاَلِيمَ»
؛ (موسی و هارون گفتند:) خدایا اموالی را به فرعون دادی که صرف گمراهی بندگانت می کند، خدایا اموالشان را نابود کن، قلبها و دلهایشان را سخت کن و توفیقشان نده تا ایمان بیاورند، تا زمانی که عذاب الیم خدا را ببینند. خدا جواب داد: «قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُکُمَا...»
؛ دعای شما مستجاب شد. امام صادق(ع) فرمود این استجابت 40 سال قبل از نابودی فرعون بود؛
 یعنی اثر این دعا 40 سال بعد پیدا شد. پس تأخیر اجابت دلایلی دارد و انسان مؤمن در دعا کردن ماجور است و نباید به خاطر تأخیر اجابت ناامید شود. 

قرآن کریم از دعاخوانان تمجید کرده است. یکی از تعریف‌هایی که خدا از ابراهیم در قرآن کرده است این است که: «...إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لاوَّاهٌ حَلِيمٌ»
؛ ابراهیم اواه بود؛ اواه یعنی کسی که زیاد دعا می‌کرد. این یکی از ستایش‌های قرآن است. باز در سوره هود می‌فرماید: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ»
؛ ابراهیم بسیار حلیم و دعا کن و تائب بود. نکته‌ای که در دعا خیلی مهم است و روایات بر آن تأکید بسيار دارند، این است که دعا بدون اشک نباشد. امام به یکی از اصحابشان می‌فرمايند حتی اگر توانستی به اندازه سر مگس اشک از چشمت در بیاید خیلی خوب است. در موقع دعا اگر اشکی ریخته شود تأثیر دعا و اجابت آن دو چندان است. خصوصاً اگر این اشک از روی شکسته شدن دل باشد. خیلی نزد خدا محبوب است. در قرآن دو آیه داریم که خدا اشک را سند صداقت قرار داده است. مولوی شعری دارد که می‌گوید: 

گریه بر هر درد بی درمان دواست                                       چشم گریان منبع فیض خداست

تا نگرید ابر کی خندد چمن                                                        تا نگرید طفل کی نوشد لبن
اما یک عده آمدند و تحریف کرده‌اند و گفته‌اند که خنده بر هر درد بی‌درمان دواست؛ خنده هم در جای خودش خوب است. البته خنده صدادار نهی شده و کراهت دارد. پیامبر اسلام در تمام عمرشان فقط یک بار خنده صدادار کردند، آن هم موقعی بود که نسیبه (زنی از سپاه اسلام) کافری را در میدان جنگ از پای درآورد. هیچ وقت دیگر خنده صدا دار نکردند. دلیل علمی هم دارد. گریه‌ای که در ارتباط با خدا باشد، خیلی مؤثر است. ببینید شخص مصیبت زده، شخصی که فاجعه ای بر او وارد شده، می‌خندد یا گریه می‌کند؟ روح به حالت انفجار نزدیک می‌شود. آبگرمکن یک شیر اطمینان دارد که وقتی خیلی گرم شد و ترموستات آن (دستگاه قطع کننده‌اش) از کار افتاد، این شیر اطمینان در موقع نزدیک شدن به حالت انفجار کار می‌کند و باعث می‌شود که تعدیل شده و جلوی انفجار گرفته شود. اگر انسان در مصائب و سختیها این اشک را نداشت، روحش دچار فروپاشی می‌شد. گریه کردن باعث تسکین می‌شود. روح را صفا می‌دهد. آرامش روح در سایه اشک است. ابوسفیان ملعون وقتی جنگ بدر صورت گرفت و سپاهش شکست خورد دید مردم دارند گریه می‌کنند، منعشان کرد و جلویشان را گرفت و گفت حق گریه کردن بر کشته‌هایتان را ندارید؛ ممنوع کرد. دلیل آن هم در تاریخ آمده كه می‌خواست که این کینه‌هایشان و عقده‌هایشان خالی نشود و در دلشان حبس شود تا در جنگ بعدی از آن علیه سپاه اسلام استفاده کنند. اگر انسان اشک نریزد، روحش ناسالم است. خنده هم در جای خودش، نباید افراط شود. انسان در جای خودش بخندد و متبسم باشد. مؤمن همیشه تبسم دارد. حتی اگر غمی در دلش باشد، آن را پنهان می‌کند و ظاهری متبسم دارد. اما این هرزگی‌ها و خنده‌های بسیار زیاد و قهقهه‌های خیلی بلند به شدت کراهت دارد. 

قرآن دو جا اشک را سند صداقت گرفته است:

1- در سوره توبه، جایی که خداوند به مؤمنان دستور کوچیدن و بیرون آمدن از مدینه را برای جنگ تبوک می‌دهد. خدا یک عده را به شدت سرزنش کرد، به خاطر اینکه در جهاد شرکت نکردند، و آنها را نکوهید و جزء منافقین قرارشان داد و آیات فراوانی هم در مذمتشان نازل شد. اما از میان اینها یک گروه را استثنائاً معاف کرد و آن گروه بکائین بودند یعنی گریه‌کنان. قرآن می‌فرماید: «وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ»
؛ و ايرادى نيست بر آنها که وقتى نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبى (براى جهاد) سوار کنى، گفتى: مرکبى که شما را بر آن سوار کنم، (از نزد تو) بازگشتند در حاليکه چشمانشان از اندوه اشکبار بود؛ زيرا چيزى نداشتند که در راه خدا انفاق کنند (و با آن به ميدان بروند). قرآن می‌گوید بر اینها هیچ گناهی نیست.
2- در سوره مائده، می‌فرماید: «وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ...»
؛ و هر زمان آياتى را که بر پيامبر (اسلام) نازل شده بشنوند، چشمهاى آنها را مى‏بينى که (از شوق) اشک مى‏ريزد، بخاطر حقيقتى که دريافته‏اند. بعضی از مسیحیان انسانهای با خدایی هستند که وقتی آیات قرآن را می‌شنوند چشمشان پر از اشک می‌شود. خداوند اینها را جزء صلحا معرفی کرده است و فرموده اینها جزء انسانهای صالح و مورد قبول خدا هستند. به نظر شما در عالم خودمان، خنده سند صداقت است یا اشک؟ اگر کسی بگوید آقا فلانی چگونه است؟ بگوید خیلی به من علاقه دارد، خیلی خیرخواه من است، می‌گويیم از کجا می‌دانی؟ می‌گوید هر وقت به ما می‌رسد می‌خندد! به نظر شما این حرف درستی است؟ خنده مصنوعی که کاری ندارد. اما یک وقت به شخصی بگوییم آقا فلانی چگونه آدمی است، می‌گوید خیلی من را دوست دارد؛ می‌گويیم چطور؟ می‌گوید یک روز به من مصیبتی رسیده بود بی‌اختیار از چشمش اشک جاری می‌شد. این حرف درست است. اشک مصنوعی نمی‌شود ریخت. اینکه انسان بی‌اختیار اشک بریزد، بهترين سند دوستي است. یک آقایی با یکی دوست بود پدرش از دنیا رفته بود، اینقدر گریه کرده بود که چشمانش قرمز شده بود. یعنی هر کس می‌رسید، مي‌توانست قسم ب‌خورد که این دوستی واقعی است. براي اشک ریختن باید دل بسوزد و این نشان صداقت است. قرآن کریم در آن دو آیه اشک را نشان صداقت قلمداد کرده است. باز می‌فرماید: «ادْعُواْ رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا...»
؛ با حالت تضرع خدا را بخوانید, تضرع همان حالت گریه است. در سوره انفال می‌فرماید: «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ...»؛ هنگامی که استغاثه می‌کردید، دعا خواندن با حالت اشک و تضرع. یکی از حافظان قرآن گفت: حاجتی داشتم و خیلی در خانه خدا ناله کردم، ولی گریه نکردم التماس کردم. یک شب به خوابم آمدند و گفتند تا اشک نریزی حاجتت روا نمي‌شود. باید اشک بریزی. در چند روایت است که معصوم(ع) فرمودند: هر چیزی نزد خدا وزنی دارد، یک چیز است که وزن ندارد و آن اشکی است که در دعا ریخته می‌شود.
 یعنی ثواب و حسنات آن را کسی نمی‌داند. باز در روایت است که گریه کردن در دعا، موجب حرام شدن آتش است. شاید 5 یا 6 روایت است که اگر در میان امتی یک نفر دعاخوانِ گریه‌کن باشد، خدا به همه‌ی آن امت نظر رحمت می‌کند و به همه‌ی آنها رحم می‌کند. باز در روایات است که سه چشم در قیامت گریان نیست
: 1- چشمی که از خوف خدا در دل شب گریسته باشد و اشک ریخته باشد. 2- چشمی که از محارم خدا پوشانده شده باشد و به حرام نظر نکرده باشد. 3- چشمی که برای خدا نگهبانی داده باشد. مثل رزمندگانی که در جبهه‌ها شب‌ها نگهبانی داده باشند. این سه چشم در قیامت گریان نیستند. البته گریه‌ی قیامت خیلی گریه ناخوشایندی است. گریه از روی نهایت اندوه و نهایت حسرت است. اینها همه محتوای روایات است که من به صورت کلی بیان می‌کنم. محبوبترین قطره نزد خدا، اشکی است که از روی ترس خدا ریخته شود. از امام سؤال می‌کند و می‌گوید که آقا ما گریه‌مان نمی‌آید؛ امام می‌فرماید: تباکی کن؛
 تباکی یعنی خودت را به گریه بزن (حالت گریه و اشک به خودت بگیر). و نيز فرموده‌اند: نزدیکترین بنده به خدا بنده‌ای است که در حالت سجده گریه کند.
یک سری روایات هم وجود دارد که مربوط به آداب دعاست اگر شما بزرگواران بخواهید می‌توانید مراجعه کنید به کتاب‌الدعا در اصول كافي، آنجا آداب دعا ذکر شده است. من خیلی خلاصه عرض می‌کنم. ببینید ما یک نامه که می‌خواهیم بنویسیم اول نامه نمی‌نویسیم آقای مدیر فلان اداره فوراً خواسته ما را انجام دهید، خواسته ما فلان است و تمام شد. این خیلی بد است. اگر بخواند نامه را پاره می‌کند و دور می‌ریزد. اول یک مقدمه‌ای، ستایشی، سلام و دعای خیری، بعد خواسته‌اتان را مي‌گويید. اگر هم آشنایی دارید که با ایشان صمیمیتی و آشناییتی دارد در نامه اشاره‌ای هم به این آشناییت می‌کنید و می‌گویید ما با فلاني دوست و صميمي هستيم، یعنی اینکه یک فکری به حال ما کنید. دعا هم به این شکل است؛ در روایات آمده که اول، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و ستایش خدای رحمان. یعنی خدا را ستایش کنیم. همینطوری خواسته امان را نگوییم. بعد از ستایش خدا اقرار به گناهان. چون یکی از چیزهای مهمی که در دعا مؤثر است این است که شما به گناه اقرار کنید، به زبان بیاورید. البته نه اینکه آدم گناهانی را که کرده بلند بگوید که همه بفهمند و حرمت خودش را هم بشکند. چون در روایت داریم که اگر گناهی هم کردید، به کسی نگویید، توبه کنید. اقراری که بنده نزد خدا کند. بعد از آن صلوات بر محمد و آل محمد. که روایات بسیار داریم که دعا مادام که این درود بر پیامبر و آلش فرستاده نشود محبوس است. از خود پیامبر هم توصیه شده که اسم مرا مثل آن خورجینی که به عقب مرکبتان می‌بندید، قرار ندهید، و بعد فرمودند: درود بر مرا در اول و وسط و آخر دعا قرار دهيد.
 در زیارت جامعه کبیره داریم که: «وَ مُقَدِمُکُم اَمامَ طلِبَتی وَحَوائِجی وَ اِرادَهِ فی کُلِّ اُموری»؛ من شما را اول ذکرتان می‌کنم. «اَللهُمَّ اِنّی اَسئَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ عَلَیک صَلِّ عَلی مُحَمَدٍ وَ آلِ مُحَمَدٍ وَاجعَلِ النورَ فی بَصَری وَالبَصیرَهَ فی دینی وَ الیَقینَ فی قَلبی....» ببینید اول دارد آداب را به ما یاد می‌دهد. 
دلايل اینکه دعاها بی‌اثر نیستند (قبلاً عرض کردم): 1- آیات تضمین استجابت، 2- دعا عمل صالح است و عمل صالح نزد خدا مستلزم پاداش است. 
معنای حبس دعا (را هم که گفتیم): منع از خواسته معین شخص به واسطه گناهی است؛ یعنی آن خواسته‌ای که شما تعیین کردید را به شما نمی‌دهند یا در آخرت به بنده عطا می‌شود، که برای مؤمنان است یا حاجت دیگری به انسان می‌دهند یا اینکه خدا گناهی را به جای حاجت پاک می‌کند. 
دعا قضا را تغییر می‌دهد، حتی روایت داریم که می‌گوید امام می‌فرماید: دعا قضای محکم شده را مثل رشته تابیده شده (مثل طنابی که نمی‌شود با دست آن را تکه کرد)، قطع می‌کند.
 «بَعدَ ما اُبرِمَ اِبراماً»؛ بعد از اینکه محکم شده. دیدید که در دادگستری می‌گویند آقا شما 20 روز فرصت داری اعتراض کنی؛ حکم صادر شده و شما اعتراض نکردی و بعد از 6 ماه آمدی و گفتی آقا من دلیل پیدا کردم برای اعتراض، قاضی می‌گوید: حکم قطعی شده است و دیگر نمی‌شود کارش بکنی. شما سر مهلت نیامدی. قضای الهی یک جایی می‌رسد که حتمی شده، دستور می‌رسد که اجرا کنید، نازل هم می‌شود. برای اینکه این بلا و مصیبت به انسان بخورد، بنده دعا می‌کند و خدا آن را برمی‌دارد. حتی روایت داریم که می‌گوید تا زمانی که قضای الهی اجرا نشده فرصت دعا هست.
 يکی از معانی بداء که در روایات آمده همین است. یعنی بنده دعا کند و خدا آن قضا را تغییر دهد. به این می‌گویند بداء. این از اعتقادات ما است و قطعی هم است. «يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ و َيُثْبِتُ...»
؛ خدا هر چه را بخواهد محو می‌کند و هر چه را بخواهد نگه می‌دارد. بنده عمل صالحی انجام می دهد یا دعایی می‌کند که خود دعا از اعمال صالح است. خدا هم قضای محتوم را لغو كرده و آن را برمی‌دارد. 
نکته: ما زیاد می‌شنویم که یکی از مقامهای بندگان شایسته راضی بودن به قضای الهی است؛ می‌گویند یقین 10 درجه دارد، بالاترین درجه یقین این است که انسان به آن حکم و قضای ناخوشایند خدا راضی باشد. خدا فرزندش را از او گرفته ولی از خدا راضی است. می‌گوید من می‌دانم خدا خیر من را می‌خواست. امام سجاد(ع) فرمود: «الرِضا بِمَکروهِ القَضا اَرفَعُ دَرَجاتِ الیَقین»؛ راضی بودن به قضای ناخوشایند الهی بالاترین درجه یقین است. اگر این طور است پس دعا چیست؟ دعا می‌کنیم که خدا این بلا را برگردان، این حکم را فسخ کن، این بلا را از من دور کن، آیا این منافات با رضامندي دارد؟ نه. ببینید همانطوری که آن بلا به دستور خدا نازل شده، دعا کردن برای دفع بلا هم محبوب خداست. اصلاً خدا خودش گفته. «...لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ»
؛ چرا استغفار نمی‌کنید تا خدا رحمتان کند. «فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ...»
؛ چرا هنگامى که مجازات ما به آنان رسيد، تضرع ننمودند؟ اصلاً منافاتی ندارد. می‌گوییم تو که راضی هستی به قضای الهی چرا رفتی و گریه می‌کنی که خدایا این درد من را بردار. اين كار هیچ منافاتی با هم ندارد. همان خدایی که از ما خواسته به حکم او معترض نباشیم و به حکم او راضی باشیم، از ما خواسته و راضی است که دعا کنیم که خدا آن بلا را بر دارد. پس این اشتباه صورت نگیرد. چون امام فرمود: «فَاِذا نَزِلَ البَلاء فَعَلَیکُم بَدُعا وَ تَضَرُع اِلی الله عَزَوَجَل»
؛ هر گاه بلا بر شما نازل شد ملزم باشید به دعا و تضرع در خانه خدا، تا خدا بلا و گرفتاریتان را بر دارد. 

یک نکته خیلی مهم: نگذارید بلا بیاید و بعد دعا کنید. پیشگیری از امراض خیلی ساده‌تر از درمان است. پیشگیری از بيماري وبا خیلی ساده‌تر از علاج  فرد وبا زده است. پیشگیری بلا خیلی ساده‌تر از علاج بلازده است. روایات متظافراً و متفقاً می‌گویند اگر بنده قبل از اینکه بلا بر او برسد دعا کند و بگوید که خدایا من را هیچ وقت گرفتار این بلا نکن؛ امام می‌فرمایند هیچ وقت گرفتار آن بلا نخواهد شد.
 این بهتر است یا اینکه صبر کنیم تا بلا به سراغمان بیاید و بعد بگوییم خدایا حالا این مشکل ما را حل کن. امام می‌فرمایند دعای بعد از بلا دیر اثر است نسبت به دعای قبل از بلا. علت اینکه خدا زود جواب حضرت یونس را در شکم ماهی داد، قرآن می‌فرماید: «فَلَوْلَا أَنَّهُ کَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»
؛  اگر قبلاً تسبیح خدا نمی‌گفت، تا روز قيامت در شکم ماهى مى‏ماند؛ این «کان» فعل ماضی است، علامه می‌فرمایند: اشاره لطیفی به این معناست که یونس قبل از بلا مسبح بود. چون قبل از بلا، تسبیح خدا می‌گفت، در بلا وقتی دعا کرد، خدا جوابش داد. روایت است که اگر بنده قبل از بلا یعنی در رخا و آسانی و آسایش دعا کن نباشد، وقتی بلا بر او وارد شد و رفت در خانه خدا، فرشتگان می‌گویند: این صدا برای ما ناآشنا است.
 در بعضی روایات است که فرشتگان می‌گویند تا حالا کجا بودی که حالا آمدی در خانه خدا.
 اگر کسی بدی در حق شما انجام دهد، حقی از شما را تضییع کند، بعد به خاطر این ظلمش یک چوبی به پایش بخورد، مثلاً بچه‌اش مریضی سختی بگیرد؛ بعد یک خوابی ببیند و در آن خواب به او بگویند که تو باید فلانی را راضی کنی، به خاطر شکستن دل او گرفتار این بلا شدی. خبر هم به شما برسد، بعد این آقا بیاید در خانه شما و شروع به عذرخواهی کند، دل شما راضی نمی‌شود می‌گويید؛ تو تا حالا یادت نبود، حالا به خاطر رفع گرفتاری خودت می‌خواهی من را راضی کنی. اگر گرفتار نبودی اینجا هم نمی‌آمدی. حالا ممکن است که ما نفهمیم، بگويیم بنده خدا پشیمان است و از او هم راضی شویم، خدا که می‌داند، می‌گوید: تو آمدی که مشکل خودت را حل کنی. تو نیامدی از من عذرخواهی کنی، تو از عملت پشیمان نیستی، مشکل پیدا کردی و می‌خواهی مشکلت را حل کنی. این که دعای بعد از ابتلا تأثیرش کمتر است به خاطر این است. حالا اگر بنده خواست واقعاً تأثیرش قوی شود؛ اگر دانست به خاطر چه گناهی بوده باید از ته دل پشیمان شود و با خدا هم عهد ببند که خدایا من دیگر این گناه را انجام نمی‌دهم. بعد برود در خانه خدا، خدا حتماً جوابش را خواهد داد. امام فرمودند اگر قبل از بلا انسان دعا کند، ابدالدهر به آن مبتلا نخواهد شد. (در اين مورد چندین روایت است) یا بعضی روایات است که امام فرمودند: اگر می‌خواهید که حاجتتان در بلا و گرفتاری زود مستجاب شود، موقعی که گرفتار نیستید دعا کنید. وقتی گرفتار نیستید بروید در خانه خدا.
 «فاذکرونی اذکرکم» در تفسیر گفته شده: «فاذکرونی فی الرخا اذکرکم فی البلاء»؛ موقعی که کارتان آسان است مرا یاد کنید و دعا کنید، من در سختی یادتان می‌کنم. این نباشد که بنده تا زمانی که همه چیزش جور است و مشکلی ندارد یاد خدا نباشد، ولی به محض اینکه گرفتار شد می‌شود مسلمان و اهل مسجد و منبر. من موردی دیدم، آقایی یک گناهی می‌کرد، او را نهی کردم، گفتم این کار را نکن. چون این گناه در روایت است که در زندگی فاجعه به بار می‌آورد، اتفاقاً فاجعه‌ای در زندگی‌اش آمد؛ متوسل شد و آنقدر ائمه را قسم داد تا اینکه از آن بلا جست. باز هم به آن گناه ادامه داد؛ اینبار خدا مضاعفش را به او داد و دیگر هم دعایش مستجاب نشد. این درست نیست وقتی ما مشکلمان حل شد و حاجتمان روا شد خدا را از یاد ببریم. حداقل انسان یک ارتباطی با خدا داشته باشد. یک روایتی است که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی شخص بلازده‌ای را ببیند و سه بار این جمله را بگوید، «اَلحَمدُ للهِ الَذی عافانی مِمَا ابتَلاکَ بِه وَ لَو شاءَ فَعَل»
؛ خدا را ستایش می‌کنم که من را عافیت داد از این بلایی که به تو داده و اگر می‌خواست من را هم مبتلا می‌کرد. امام فرمود تا آخر عمرش دیگر به این بلا گرفتار نخواهد شد. زرنگی مؤمن این است که هفته‌ای یکبار یا ماهی یکبار یا سالی یکبار به این بیمارستان‌ها سری بزند و به عیادت مریض برود و هر مریضی را هم که دید برای اینکه دلش هم نشکند سه بار این جمله را آهسته بگوید، دیگر به آن بلا و مریضی گرفتار نمی‌شود. حالا اگر خواستید برای اهلتان هم دعا کنید که خدا اهلتان را هم هیچ وقت گرفتار آن بلا نکند، بگوييد: «اَلحَمدُ لِلهِ الَذی عافانی وَ اَهلی مِمَا ابتَلاکَ بِه وَ لَو شاءَ فعَل». این هم از باب همان دعا کردن و ستایش قبل از بلا است که روایت داریم که بنده به آن بلا گرفتار نخواهد شد.     

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالات:
1- بعضي در مورد آيه‌ي «انه اضحك و ابكي»، اين را استفاده كرده‌اند كه خنده بر گريه مقدم است؟ آيا اين مطلب درست است؟ چرا خنده اول آمده است؟ ببينيد «انه اضحك و ابكي» از باب توحيد افعال است. دقت كنيد. خداوند مي‌خنداند و مي‌گرياند، آن قسمتي است كه مي‌خواهد بگويد هيچ خنده و هيچ گريه و هيچ فعلي نيست مگر آنكه فعل خداست. خنديدن و گرياندن و امات و احيا و اغني و اقني همه از باب توحيد افعال است. كار ندارد به اينكه گريه، گريه‌ي خوب است يا بد يا اينكه اين خنده خوب است يا بد. شما اگر يك خنده‌ي مسخره‌اي هم به يك مؤمن كرديد، يا يك شخص به يك پيغمبر خنده كرد، اين خنده‌ي تمسخر هم از ناحيه‌ي توحيد افعال،‌ فعل خداست. چون هيچ چيزي نيست مگر آنكه فعل خداست. در مورد تقدم و تأخر هم بايد گفت كه خداوند بالاخره يا بايد خنده را اول بياورد و يا گريه را. امكان ندارد كه با هم بياورد،‌ بعضي‌ها بابي در تفسير باز كرده‌اند كه چون فلان مسئله مهم‌تر بود اول آورده شده است و چون اهميت آن يكي كمتر بود دوم آمده است.  اين حرف اشتباه است. فرض كنيد دو چيز باشند كه در اهميت مساوي باشند. خداوند بايد چه كند؟ چاره‌اي نيست جز اينكه يكي اول باشد. يكي را كه اول آورد، ما مي‌گوييم اولي ارجح و مقدم است در حاليكه مساويند. بله، زماني شما بر ارجحيت مورد اول دليل داريد، دليل داريد بر اينكه اول آمدن يك شيء به خاطر اين است كه در نزد خداوند اهميت بيشتر دارد. آنجا اين سخن درست است.
2- آيا مي‌توان زود مستجاب شدن دعا را دليل حبط اعمال دانست؟ هميشه نه،‌ بعضي وقتها طبق روايات بنده كافر و گناهكار است و براي اينكه در خانه‌ي خدا نرود، زود حاجتش را مي‌دهد. بعضي وقتها هم اينگونه نيست و عده‌اي مستجاب‌الدعوه هستند. انسانهاي صالحي هستند هنگامي كه دعا مي‌كنند، سريع اجابت خواهد شد.
3- در باب دعا بعضي مردم تصور مي‌كنند اگر در درخواست چيزي از خدا خيلي زياد اصرار كنيم، خداوند قهرش مي‌گيرد و عكس آن چيز را به ما مي‌دهد. لذا مي‌گويند از خداوند چيزي بخواه ولي زياد روي آن اصرار نكن. مثلاً مادري كه فرزند ندارد،‌ بر اثر اصرار زياد، خداوند فرزند ناقص‌العضو به وي مي‌دهد. آيا اين اعتقاد درست است؟ اتفاقاً روايت تأكيد كرده است كه خداوند اصرار در دعا را دوست دارد.
 «يا مَنْ يُحِبُّ اِلْحاحُ المُلِحّين»؛ اي خدايي كه الحاح كردن و سماجت كردن بنده در دعا را دوست داري. البته اين اصرار با ادب باشد. آن چيزي كه باعث رسيدن به عكس هدف مي‌شود، بد دعا كردن و بي‌ادبي كردن و تحكم كردن و خدايا چرا حاجتم را روا نمي‌كني و دستور به خدا دادن است، اينكه بنده مؤدبانه چيزي را از خداوند درخواست نمايد، چيزي است كه اصلاً به آن سفارش شده است. يك روايت هم نيست كه به اين مسئله تأكيد نموده، روايات زيادي در اين زمينه هست.
4- گاهي اوقات خداوند را وسيله‌اي براي رسيدن به معصومين قرار مي‌دهم. آيا اين صحيح است؟ اشكال ندارد. خداوند وسيله نيست، منتها بايد اينگونه بگوييم كه دعا مي‌كنم كه به طور مثال خداوند رؤيت يا رضايت امام زمان(عج) را نصيب من كند. اين دعاي خوبي است و اشكالي هم ندارد.
5- بعضي وقتها كه دعا مي‌كنم نگرانم كه مبادا اين درخواست و دعا به خير و صلاح من نباشد. اولاً اينكه تا جايي كه راه دارد، دعا را همانطور كه به ما گفته‌اند، دعا كنيم. از خودمان دعا اختراع نكنيم، مگر حاجت‌هاي شخصي كه در ابتدا خدا را آنگونه كه اهل‌بيت ستايش نمودند، ستايش كنيم. خدا را تسبيح كنيم و سپس حاجتمان را به خدا بگوييم. مثلاً خدايا من سردرد دارم. اين بيماري را از من بردار. اين اشكال ندارد و وسوسه‌هاي شيطان را هم به دل خود راه ندهيد.
6- دعايي كه به خاطر كفاره‌ي گناهي حبس شده و تأثيرش حبس مي‌شود،‌ آيا تأثيرات اخروي‌اش هم حبط مي‌شود؟ خير. بالاخره در يك جايي اثر مي‌كند. يا خداوند خواسته‌ي ديگري به انسان مي‌دهد يا گناهي را مي‌بخشد كه به خاطر آن گناه دعا حبس شده است. ممكن است گناهي باعث حبس دعاي شما شده باشد، دعا كنيد و بعد خداوند آن گناه را بخشيد و دعاهاي بعدي شما،‌ مستجاب شود. يا اينكه در آخرت پاداش آن دعا داده خواهد شد. 
7- در دعا كردن و خواستن حاجت از خداوند بسيار گفتيد. از طرفي گفتيد كه شخصي خدمت امام صادق(ع) رسيد و خواست دعايش را بخواند كه امام فرمودند: نخوان. يعني دعا از خود نسازيد. منافات اين دو براي خواستن حاجت خود چگونه است؟ دعا ساختن با اينكه در دعا بگوييد خدايا، مشكل من را حل كند دو گونه است. زماني من دعايي اختراع مي‌كنم براي خود كه اين خوب نيست. دعا اختراع كردن و الفاظي را كنار هم گذاشتن، نهي شده است. اما اينكه شما در دعا بگوييد خدايا، من بدهكارم. اين منعي ندارد. دعاساختني كه اكنون هم در جامعه رسم شده است كه عده‌اي مناجات‌نامه براي خود مي‌نويسند!! و دعا اختراع مي‌كنند و... در حاليكه ما هيچ دعا و مناجاتي بهتر از دعاي معصومين نداريم. البته آنهايي هم كه نوشته‌اند براي اين نبوده كه عده‌اي بخوانند و با اين ارتباط با خدا برقرار نمايند، همين‌طور حرف دلشان را نوشته‌اند، ولي اگر بخواهد به عنوان دعا از آن استفاده شود،‌ مشمول همان نهي امام صادق(ع) خواهد بود. 
8- خنده‌ي مصنوعي مي‌توان به راحتي كرد، ولي گريه و اشك اين حالت را ندارد. لطفاً‌ بگوييد گريه‌اي كه برادران يوسف كردند،‌ چگونه گريه‌اي بود؟ من نگفتم محال است. گفتم كه خيلي مشكل است. آقايي مي‌گفت من هر وقت اراده كنم، اشكم جاري مي‌شود. ولي آنهايي كه مي‌خواهند گريه كنند، ابتدا يك زمينه‌‌چيني مي‌كنند. به سرعت نمي‌شود اين حالت را ايجاد كرد. كاملاً‌ خود را در حالت و فضاي غم مي‌برد و كم‌كم اشكش جاري مي‌شود. برادران يوسف(ع) هم از دو جهت بود. يكي حسادت بود و يكي هم محبت برادري. بالاخره محبت برادري كه جايي نرفته بود. واقعاً ناراحت بودند از اينكه از برادر جدا شده بودند. از يك طرف هم مي‌خواستند كه يوسف را دور كنند كه پدر او را بيشتر دوست نداشته باشد. به هر حال ناراحت بودند و زمينه‌ي گريه كردن را داشتند. محال نيست و ممكن است كسي بتواند گريه‌ي مصنوعي هم بكند. مانند بعضي از اين هنرپيشه‌ها. يك بار در جايي نمايشنامه‌اي در رابطه با دفاع مقدس و شهيد بازي مي‌كردند. يك شخصي نقش پدر شهيد را بازي مي‌كرد. چند نفر سر جنازه‌ي شهيد گريه مي‌كردند. وسط اين نمايش چنان اين گريه واقعي شد كه همه روي زمين افتادند!! و نمايش به هم خورد و آن شهيد هم خودش گريه مي‌كرد! ولي عموماً و غالباً‌ گريه سند راست‌گويي است. 
9- دعاهاي مختلف در مفاتيح الجنان آمده است. با توجه به اينكه ما تسلط كافي به معاني آنها نداريم، آيا خواندن آنها بدون توجه به معني مؤثر است؟ بله. مؤثر است. بالاخره شما مي‌دانيد كه داريد در اين دعا از خداوند چيزي را درخواست مي‌كنيد، حال معناي كلمه‌اي را نمي‌دانيد، آن حال تضرع و گريه را داريد و بالاخره همه‌ي مردم كه نمي‌توانند معاني همه‌ي دعاها را بفهمند و خداوند نيز چنين تكليفي نخواسته است. دانستن معنا به بيشتر شدن توجه كمك مي‌كند. زماني كه توجه بيشتر شد، در نتيجه انسان به استجابت نزديك‌تر مي‌شود.
نكات مهم در دعا از ديدگاه روايات
نكته‌ي اول‌: كه خيلي سفارش شده است، همان الحاح و اصرار در دعا كردن است. دستور به خداوند ندهيم. حكم نكنيم و خواسته نبايد غيرمؤدبانه مطرح شود. خدايا چرا اينكار را نمي‌كني؟ اگر تو حاجت ما را روا كني، چه چيزي از تو كم مي‌شود؟ اين‌گونه نبايد با خداوند صحبت كرد. بايد مؤدبانه باشد. اگر اينگونه با خداوند صحبت كرديد، اصرار كردن نه تنها عيب ندارد، كه توصيه هم شده است. خداوند دوست دارد، چرا؟ دليلش روشن است. شما روزي 50 ركعت نماز بخواني بهتر است يا روزي 17 ركعت؟ 17 ركعت 10 بار مي‌گوييد: «اهدنا الصراط المستقيم» و دعا مي‌كنيد كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن،  ولي در 50 ركعت 43 بار خواهيد گفت. 43 بار گفتن نزد خداوند محبوبتر است. اين مانند اين است كه بگوييد كم عبادت كنيد، زياد عبادت نكنيد كه پيش خداوند محبوب نيست!! خير، اصرار بر دعا و خواسته نزد خدا با رعايت ادب خيلي هم خوب است. بگوييم خدايا من مخالف رضاي تو چيزي را نمي‌خواهم، ولي اگر رضاي تو هست، اين خواسته را به من عنايت كن.

نكته‌ي دوم: خيلي تأكيد شده است كه دعا را جمعي بخوانيد. در روايات آمده است كه اگر يك مؤمن چهل بار دعا كند،‌ دعايش مستجاب مي‌شود و اگر ده مؤمن چهار بار دعا كنند و يك خواسته را مطرح كنند، آن دعا مستجاب مي‌شود و اگر چهل مؤمن يكبار دعا كنند،‌ دعا مستجاب مي‌شود.
 يعني يك انسان مؤمن اگر چهل بار يك خواسته‌ي واحد را از خداوند بخواهد، اين به نهايت اصرار رسيده است و خداوند به تعبير عامه‌فهم حيا مي‌كند كه بگويد: نه. حاجتش را به وي خواهد داد. دعاي جمعي خيلي مورد تأكيد است. پس اگر بتوانيد به جلسات دعاي كميل برويد و تنها دعا نخوانيد. مثلاً بعضي مي‌گويند ما در تنهايي حال خيلي بهتري داريم. خوب ممكن است، البته ولي هر دوتايش لازم است، يعني سعي كنيد دعاي جمعي را هم از دست ندهيد كه دعاي جمعي تأثير بسيار زيادي دارد. متأسفانه در سطح شهر جلسات دعاي كميل ما خيلي شلوغ نمي‌شود. بر عكس جلسات دعاي ندبه كه صبح جمعه با استقبال مردم روبرو هستيم. ولي دعاي كميل را كه از جليل‌ترين دعاهاست سعي كنيد هفته‌اي يكبار حتماً بخوانيد. 

نكته‌ي سوم: در روايات آمده است دعا كردن براي ديگران باعث استجابت مي‌باشد. روايتي است كه مرحوم شهيد ثاني در كتاب شرح لمعه و در بحث حج و عرفات آورده‌اند. عبدالله‌بن‌‌جندب يكي از اصحاب جليل‌القدر ائمه از جمله امام كاظم(ع) است. يك چشمش هم نابيناست. يكي ديگر از اصحاب امام مي‌گويد ديدم كه عبدالله از ظهر روز عرفه همين كه روي پايش ايستاده بود، مرتب دعا كرد و اشك ريخت و گريه كرد. عصر كه شد ديدم كه چشم ديگرش هم از شدت گريه قرمز شده است. به او گفتم عبدالله تو آنقدر گريستي كه نزديك است چشم ديگرت را نيز از دست بدهي. گريه را بس كن كه من بر تو از چشم ديگرت مي‌ترسم. به من گفت: به خدا سوگند كه من امروز براي خودم دعا نكردم. همه‌ي دعاهايم براي مؤمنان ديگر بود. بعد گفت از مولايم شنيدم كه فرمود: هر كس كه روز عرفه براي مؤمنان دعا كند، خداوند به فرشتگانش مي‌فرمايد كه صدهزار برابرش را به خودش بدهيد.
 مرحوم علامه طباطبايي در رابطه با دعا كردن براي چهل مؤمن روايات زيادي آورده‌اند كه هر كس چهل مؤمن را دعا كند و بعد خودش را دعا كند، ‌حاجتش خودش روا مي‌شود.
 باز در اصول كافي آمده است: هر كس چهل نفر از مؤمنين را قبل از دعا براي خود، دعا كند سپس براي خودش دعا كند، دعايش مستجاب مي‌شود. فلسفه‌ي اينكه در نماز شب چهل مؤمن را دعا مي‌كنيم همين است. به خاطر اينكه دعاي خودتان نيز قرين استجابت قرار بگيرد. اين يكي از ويژگي‌هاي اسلام است كه انسان ايثار داشته باشد و قبل از اينكه به فكر خودش باشد به فكر برادران و خواهران مؤمن خودش باشد. دلايلي وجود دارد كه وقتي ما براي كسي دعا مي‌كنيم براي او زودتر مستجاب خواهد شد. اين هم بايد يك فرهنگ عمومي شود كه بندگان خوب خدا زماني كه دعا مي‌كنند اول براي خودشان دعا نكنند. آن حديث معروف را شنيده‌ايد كه امام حسن(ع) مي‌فرمايند: ديدم مادرم هر چه دعا كرد، همه‌اش هم براي ديگران بود. گفتم مادر چرا براي خودمان دعا نمي‌كنيد؟ فرمود: «اَلجارْ ثُمَّ الدّار»؛ اول همسايه و بعد خودمان. اين ايثار و فداكاري بايد در دعا كردن هم تبلور داشته باشد. 

امتحان و ابتلاء:

ابتدا به يك سري از آيات اشاره مي‌كنيم. «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَ الْجُوعِ وَ َقْصٍ مِّنَ الاَمَوَالِ وَالانفُسِ وَالثَّمَرَاتِ...»
؛ قطعاً همه شما را با چيزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و ميوه‏ها، آزمايش مى‏کنيم. (لام ، لام تأكيد است كه به آن لام قسم هم مي‌گويند و نون هم تأكيد ثقيله است. يعني در واقع در اين آيه خداوند با يك قسم، دو بار هم تأكيد كرده است كه حتماً شما را امتحان مي‌كنيم. ما حتماً شما را با گرسنگي و ترس و نقصان ثمرات (كه بعضي گفته‌اند نقصان در فرزندان است) آزمايش مي‌كنيم و بشارت بده به انسان‌هاي صابر. باز در آيه‌ي ديگري خداوند قسم مي‌خورد: «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنکُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ»
؛ ما حتماً شما را امتحان مي‌كنيم تا انسانهاي مجاهد و صابران شما را مشخص سازيم. يعني با بلاها و سختي‌ها و قرار گرفتن در رنجها بالاخره انسانهاي مجاهد و از خودگذشته و فداكار را ما بيرون مي‌آوريم و آن خبرهاي دورن سينه و ماهيت شما را آشكار مي‌كنيم. باز در اينجا نيز قسم خورده و تأكيد كرده است.

در سوره انعام آمده است: «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...»
؛ خداوند شما را خليفه‌هاي خودش در زمين قرار داد و بعضي از شما را از بعضي جهات بالاتر از ديگران قرار داد. (مثلاً‌ يكي از جهت مال،‌ ديگري از جهت قدرت، عزت، يكي از جهت رفاه. براي چه؟) تا در چيزهايي كه به شما داده است، شما را امتحان كند. 

باز مي‌فرمايد: «...وَ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ»
؛ و شما را با بديها و خوبيها آزمايش مى‏کنيم و سرانجام بسوى ما بازگردانده مى‏شويد.
آصف برخيا گفت: «... قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي...»
؛ (اينكه من توانستم تخت بلقيس را به اين سرعت بياورم) اين از فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش کند. «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِکُمْ وَ أَنفُسِکُمْ...»
؛ سوگند كه شما در مالتان و جانتان امتحان خواهيد شد. «...وَ لِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِکُمْ...»
؛ خدا اين بلا را بر سر شما آورد، گرفتار شديد تا خدا آنچه در سينه و دل داريد ظاهر كند و شما را آزمايش كند كه آيا ايمان كامل است يا خير؟ ايمان عاريه‌اي متزلزل است و محبت خدا در دل شما تا كجاست و تا كجا خدا و رسول را دوست داريد. اين آيه مربوط به غزوه احد است. «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ»
؛ آيا مردم گمان کردند همين که بگويند: «ايمان آورديم»، به حال خود رها مى‏شوند و آزمايش نخواهند شد؟ يعني همه را امتحان مي‌كنيم. «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»
؛ ما آنچه را روى زمين است زينت آن قرار داديم، تا آنها را بيازماييم که کدامينشان بهتر عمل مى‏کنند. وقتي اشياء زينت شدند، مردم براي دست‌يابي به آن زينت‌ها سرعت مي‌گيرند. در اين تلاشها تزاحم و تصادم پيدا خواهد شد. در تصادم‌ها مشخص خواهد شد كه چه كسي حق را رعايت مي‌كند و چه كسي دنبال باطل است. چه كسي از حق خودش چشم‌پوشي مي‌كند و چه كسي به حقوق ديگران چنگ‌اندازي مي‌كند. يكي از اين زينت‌ها مال است. شما ببينيد به خاطر همين مال چقدر كلاه سر هم مي‌گذارند، دروغ مي‌گويند، كلك مي‌زنند و گناه مي‌كنند. اين امتحان بد دادن است. اصلاً اگر باطن اين دنيا در نظر مردم پيدا مي‌شد، هيچ ‌كس در اين دنيا به سر و كله‌ي هم نمي‌زد. در دادگاه دروغ مي‌گويد، شاهد كاذب مي‌آورد، براي اينكه به يك زينت دنيا برسد. قرآن مي‌فرمايد: ما براي اينكه شما را امتحان كنيم، دنيا را جذاب كرديم،‌ ولي وقتي ما به هدفمان (يعني تحقق امتحان) رسيديم، دنيا را به حالت اول برمي‌گردانيم. حالت اول چه بود؟ همه‌ي اين زينت‌ها را خاك بي‌حاصل مي‌كنيم. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيکُمْ وَ رِمَاحُکُمْ...»
؛ اي مؤمنان، خدا با شكاري كه هنگام احرام بتوانيد دست به آن برسانيد و بگيريد و يا با سلاح بتوانيد آن را بزنيد، شما را امتحان مي‌كند. مراد اين است زماني كه احرام نيستيد اصلاى‌شكار پيدا نمي‌شود،‌ وقتي در احرام هستيد، اين كبوتر حرم كه چاق و چله هم هست!! مرتب خودش را به شما نزديك مي‌كند و حتي از شما نمي‌ترسد!! خدا امتحانت مي‌كند. خيلي‌ها بودند كه صيد حرم را از پا درآوردند، شكارش كردند. مثلاً شخص شكارچي است و در طول سال هم هيچ شكاري گيرش نيامده است، اتفاقاً ‌روزي كه به احرام رفت،‌ يك آهوي خيلي زيباي كوهي از اين طرف مي‌رود! به طوري كه حتي مي‌تواند شاخش را بگيرد! قرآن مي‌فرمايد: خداوند مي‌خواهد امتحانت كند. حواستان باشد كه اين امتحان الهي است. حالا مي‌توانيم اين آيه را عموميت بدهيم، به اين صورت كه خداوند يك مال حرامي را بر سر راه شما قرار مي‌دهد. اين امتحان است. يك گناهي كه التذاذ نفساني دارد و انسان مي‌داند كه اين گناه است، بر سر راه انسان قرار مي‌دهد. اين اختصاص به صيد ندارد. 
مواد امتحان:

امام فرمود: هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد،‌ يعني سعه و ضيقي وجود دارد،‌ وسعت و تنگنايي هست، آن ماده‌ي امتحاني است.
 مال مي‌تواند زياد شود (بسط) و هم مي‌تواند كم شود (قبض). سلامتي هم به همين صورت است. همچنين عزت و آبرومندي، قدرت، فرزند، و به طور كلي بنا به فرموده‌ي امام هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد،‌ آن ماده‌ي امتحاني است. در نتيجه اگر به اطراف خود نگاه كنيد، متوجه مي‌شويد كه تمام امور شما مشمول امتحان است. امتحان الهي در آنجا وجود دارد و اصلاً دنيا براي امتحان خلق شده است. در بحث ‌هاي سابق گفتيم و اينكه چرا خداوند كفار را نابود نمي‌كند، اينكه چرا خداوند قوي‌ترين آياتش را ظاهر نمي‌كند كه همه ايمان بياورند و هيچ ‌كس نتواند حق را انكار كند. همانطور كه گفتيم اگر اينطور شود، ديگر امتحان معنايي نخواهد داشت. اگر امتحان خيلي سخت باشد، خوبان هم مي‌بازند. اگر هم خيلي ساده باشد، بدان هم برنده مي‌شوند، براي اينكه امتحان معتدل باشد، بايد برخي معجزات ظاهر شود و بعضي نشود. بعضي از حجت‌ها آشكار شود، برخي از آيات پيدا و گروهي آشكار نباشد. اما نقصان‌ها همه امتحانند، مانند نقصان در سلامتي،‌ امنيت، فرزند، مال. كمالها هم امتحان است. مانند حضرت آصف با آن كمالهاي عجيب مي‌گويد: اين فضل خداوند است كه من را امتحان نمايد. مال امتحان است،‌ فقر هم امتحان است. همين‌طور سلامتي امتحان است،‌ بيماري هم يك نوع امتحان است. قدرت و ضعف هم امتحان است. 
اصل امتحان:

اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: نگوييد به تو پناه مي‌برم از امتحان. (اين سنت و تقدير الهي است و اصلاً هم اين دعا مستجاب شدني نيست) سپس حضرت فرمود: ولي به خدا پناه ببريد از فتنه‌ها و امتحانات گمراه‌كننده.
 اصل امتحان اجتناب‌ناپذير است، ولي نوع امتحان تا حدودي اختياري است. يعني عملكرد ما باعث مي‌شود كه خداوند امتحان سخت بگيرد. يكي از دانشجويان مي‌گفت: قبل از امتحان يك استاد خارجي داشتيم. سؤال امتحان را داد و به ما اعتماد كرد و از كلاس بيرون رفت. سرزده آمد و ديد كه همه در حال تقلب كردن هستند. خيلي به ايشان برخورد و عصباني شد و گفت من از شما انتظار نداشتم. بعد برگه‌ي همه را گرفت و پاره كرد. سپس سه سؤال مطرح كرد و گفت جزوه باز. يعني از روي كتاب نگاه كنيد. هيچ كس بيشتر از 6 نياورد،‌ يعني طوري سؤال داد كه همه زير 10 گرفتند!

قرآن كريم در مورد بني‌اسرائيل (اصحاب سبت) آناني كه خداوند روز شنبه از صيد ماهي نهي شان كرد توضيح مي‌دهد. ماجرا به اين صورت بود كه روز شنبه كه مي‌شد ماهي مي‌آمد به اندازه‌ي گوسفند! بزرگ و حتي روي آب هم مانور مي‌داد و بالا و پايين مي‌رفت!! اينها نگاهش مي‌كردند. در عوض در ساير ايام هفته، هيچ خبري از ماهي نبود و گويا اينكه اين ماهي‌ها هم فهميده بودند كه اين قوم منع ماهي‌گيري در روز شنبه دارند! قرآن مي‌فرمايد: «و اَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَتَأْتِيهِمْ کَذَلِکَ نَبْلُوهُم بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ»
؛ (و از آنها درباره (سرگذشت) شهرى که در ساحل دريا بود بپرس! زمانى که آنها در روزهاى شنبه، تجاوز (و نافرمانى) خدا مى‏کردند؛ همان هنگام که ماهيانشان، روز شنبه (که روز تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار مى‏شدند؛ امّا در غير روز شنبه، به سراغ آنها نمى‏آمدند؛ اين چنين آنها را به چيزى آزمايش کرديم که نافرمانى مى‏کردند). روز شنبه كه مي‌شد ماهي فراوان مي‌آمد، روز غيرشنبه كم مي‌آمد. اينها آمدند و كلاه شرعي درست كردند. گفتند ما روز شنبه ماهي نمي‌گيريم. آمدند و در روز يكشنبه و دوشنبه كه كار ممنوع نبود، از دريا كانال كندند و تا ساحل آمدند و براي كانال‌ها سدي قرار دادند. سپس آب در كانال جمع مي‌شد. روز شنبه كه ماهي‌ها مي‌آمدند به طريقي آنها را به سمت كانال‌ها هدايت مي‌كردند و ماهي‌ها در داخل كانال قرار مي‌گرفتند و درشان را مي‌بستند. ماهي‌ها حبس مي‌شدند و اينها هم روز بعد با خيال راحت ماهي‌ها را صيد مي‌كردند!! بعد قرآن اين كار را تجاوز از حدِ خدا مي‌داند. اين هم درس عبرتي است براي اين كلاه شرعي درست كردن‌هايي كه امروز در جامعه‌ي ما رواج پيدا كرده است. گاهي اوقات ربا با همين كلاه شرعي‌ها حلال مي‌شود و خيلي كارهاي حرام ديگر. خدا مي‌فرمايد: «...کَذَلِکَ نَبْلُوهُم بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ»؛ اگر ما آنها را سخت امتحان كرديم، ‌به خاطر نافرماني‌شان بود. مانند آن معلمي كه مي‌گويد در امتحان جزاي اين بي‌نظمي‌ها و بي‌ادبي‌هايتان را خواهم داد. پس اينكه چطور امتحان بشويم دست خودِ ‌ما و بستگي به عمل ما دارد. در بحث آثار گناهان گفتيم كه امتحان الهي اجتناب‌ناپذير است. اگر مثلاً نيكي به والدين و صله‌رحم را به جاي آورديم،‌ خداوند با غنا و مال امتحانت مي‌كند. اگر عاق والدين شدي، خدا با فقر امتحانت خواهد نمود. اصل امتحان اجتناب‌ناپذير و نوع امتحان به عمل ما بستگي دارد و تا حدي اختياري است كه امتحان شيرين باشد يا تلخ. امام علي(ع) فرمود: به خدا پناه ببريد از فتنه‌ها و آزمايش‌هاي گمراه‌كننده. 

امتحان با مجازات و پاداش جمع مي‌شود كه اگر در بحث گناهان به خاطر داشته باشيد گفتيم كه وقتي انسان گناهي مرتكب شود، خداوند مجازاتش مي‌كند، ان مجازات در عين حال كه مجازات است، امتحان هم هست. پايان امتحان موفق همان پاداش عظيم خداست. كه به دو نمونه اشاره مي‌كنيم. يكي در مورد حضرت ابراهيم(ع)، «وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ...»
؛ خدا ابراهيم را آزمود و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد. پس از موفقيت مقام امامت را به وي داد. هم به خودش و هم به ذريه‌اي كه ظالم نباشند. امام علي(ع) فرمود: «اِنَّهُ مَن ضُيِقَ عَليهِ في ذاتِ يَده فلم ير ذالِكَ اَخْتِباراَ فَقَد ضيع مأمولاً»
؛ هر كس دستش تنگ شود و گرفتار محنت شود و اين را امتحان خداوند نپندارد، يك پاداش بزرگي (كه پس از امتحان موفق عطا مي‌كنند) را ضايع كرده است. مثلاً ‌بي‌صبري و ناشكري كند. پس در امتحان الهي به اميد پاداش الهي بايد صبوري كرد. هر حادثه‌اي در زندگي امتحان است. بعضي‌ها يك حادثه‌اي كه پيش مي‌آيد مي‌گويند نمي‌دانيم گناهي كرده‌ايم، خداوند دارد امتحانمان مي‌كند، به خاطر تقربمان است. هم به خاطر تقربتان است، هم به خاطر امتحان است و هم به اين دليل است كه يك جايي پاي شما لغزيده است. به خاطر تقرب را گفتيم كه اگر مؤمن گناه كند و راه بخشش نداشته باشد خداوند همين جا چوبش را مي‌زند، به خاطر گناه است،‌ اين هم كه مشخص است،‌ چون خداوند بي‌گناه به كسي چوب نمي‌زند. اينكه امتحان است گفتيم در عين حاليكه مجازات گناه است، امتحان هم هست. هيچ حادثه‌اي را خالي از امتحان الهي ندانيد. اينكه اختيار شما به دست كسي داده شد، اين براي شما يك نوع امتحان است، اختيار كسي را دست شما دادند، اين برايتان امتحان است، مسئوليت به شما دادند،‌ براي شما امتحان است. مالي به شما دادند، از شما گرفتند اينها همه امتحان است. روايت مي‌گويد هر چيزي كه در آن قبض بسطي هست،‌ به منزله‌ي امتحان است. هرچه قابليت امتحان بودن را داشته باشد، قطعاً براي انسان امتحان است، چون انسان در آن مسئله حتماً يك عكس العمل نشان مي‌دهد كه اين عكس العمل شخصيت او را نشان خواهد داد. «في تَقَلُّبِ الاَحوالِ عَلِّمَ جَواهِرَ الرِّجال»
؛ در دگرگوني حالات زمان جوهره‌ي هر انساني معلوم مي شود. هركسي خودش را در دنيا نشان خواهد داد. 
                  و صلّي‌الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين

خلاصه مطالب:
اقسام برخورد خدا با دعای بنده:
1- استجابت خواسته او

2- حبس دعای او بخاطر گناهی (روایت: استجابت دعا و دستور حبس آن پس از صدور گناه).
3- دادن امتیازی دیگر به بنده بخاطر عدم مصلحت در خواسته وی. 
4- دادن مطلوبی بهتر به دعا کننده. 
مثال: درخواست ثروت ← اعطای سلامتی یا فرزند شایسته.
5- تأخیر برای بزرگتر نمودن ثواب و پاداش.
6- بدل دادن ثواب اخروی.
7- خدا دوست دارد مرتب ناله‌اش را بشنود (بعکس کافر).
اجابت همگانی:  روایت: اگر دست بنده به طرف خدا دراز شد او حیا می‌کند خالی برگرداند.
تأخیر اجابت: گاه تا 20 و گاه تا 40 سال ← دعای موسی و نابودی فرعون.
تمجید از دعاخوانان:
- «...إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لاوَّاهٌ حَلِيمٌ» ← لاوَّاهٌ= دعاء  - «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ»
اشک: اشک سند و دلیل صداقت:

- «وَ لاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْکَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُکُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ» (توبه آيه 92)
- «وَ إِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ...»(مائده آيه 83)
دعا با اشک بسرعت اجابت می‌شود.
- «ادْعُواْ رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا...»(اعراف آيه 55)
- «إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ...»
· هر چیز وزنی دارد جز اشک.
· ریزش اشک در دعا = حرام شدن آتش.
· یک گریه کن در میان یک امت ← رحمت به آن امت.
· چشم گریان در قیامت گریان نیست.
· محبوبترین قطره (اشک از خوف خدا در شب).
· دعوت به تباکی در دعا در صورت نیامدن اشک.
· قریب‌ترین حال بنده به خدا ← ساجد در حال گریه
آداب دعا ←  مراجعه به کتاب الدعاء (اصول کافی)
هيچ دعائي بي‌اثر نيست: دليل:  1- آيات تضمين استجابت. 2- دعا عمل صالح است 
 ←  مستلزم پاداش. 
معناي حبس دعا:  منع از خواسته معين شخص بواسطه گناهي با خصوصيات ذيل: 
-  اعطاء در آخرت (براي مومنان) ←دادن حاجتي ديگر
- پاك كردن گناهي بجاي دادن حاجت. مثال: تارك امر به معروف و نهي از منكر دعايش حبس مي‌شود. ← دعايش با گناه ترك واجب، همديگر را خنثي مي‌كنند (دعا كفاره گناه) ← اما چيز اضافه به او نمي‌دهند ← حبس دعا 
دعا قضا را تغيير مي‌دهد: روايات متعدد ←دعا قضاي مبرم (محكم) و نازل شده را نيز برمي‌گرداند.
رضا به قضاء منافات با دعا ندارد:  فاذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء و التضرع الي ا... عزوجل
نكته مهم: دعاء قبل از بلاء . 
روايات: ←دعاء قبل از بلاء ← سرعت اجابت در بلاء.
علت اجابت سريع يونس در بطن ماهي ← چون قبلاً مسبح بود.

دعاء قبل از بلاء ← عدم ابتلاء ابدي 
نكات مهم در دعا از ديدگاه روايات 
1- الحاح و اصرار (روايات متعدد)

2- اجتماع كردن براي دعا موثرتر است 

3- دعا كردن ديگران موجب اجابت
4- رعايت آداب دعا (حمد و تسبيح – درود بر محمد و آل – اقرار به ذنوب – درخواست)
5- اشك در دعا (سفارش موكد شده است)

6- دعا بدون صلوات مستجاب نباشد (جايگاه صلوات)

امتحان الهي: آيات: 
- «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفِ وَ الْجُوعِ وَ َقْصٍ مِّنَ الاَمَوَالِ وَالانفُسِ وَالثَّمَرَاتِ...»(بقره آيه 155)
- «وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنکُمْ وَ الصَّابِرِينَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ» (محمد آيه 31)

- «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...»(انعام آيه 165)

- «...وَ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» (انبياء آيه 35)
- «...قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي...»(نمل آيه 40) 
- «لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِکُمْ وَ أَنفُسِکُمْ...»(آل‌عمران آيه 186)
- «...وَ لِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِکُمْ...»(آل‌عمران آيه 154)
- «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَکُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُونَ»(عنكبوت آيه 2)
- «إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»(كهف آيه 7)
- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيکُمْ وَرِمَاحُکُمْ...»(مائده آيه 94)

مواد امتحان: هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد توسط خدا در آن امتحان است. (روايت) ← مثل مال– صحت – توان– عزت – قدرت و ...
*دنيا براي امتحان خلق شده ‌‌‍(توجه به بحثهاي سابق) «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الاَرْضِ وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَکُمْ فِي مَا آتَاکُمْ...»(انعام آيه 165)

* نقصانها امتحانند «...وَ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ» (انبياء آيه 35)
* كمالها هم امتحانند ← «...قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي...»(نمل آيه 40) 
* اصل امتحان اجتناب‌ناپذير (غيراختياري) است  ← حديث علي(ع)  ←تأكيد سنگين قرآن.
نوع امتحان وابسته به نوع عمل: طاعت ← امتحان شيرين / معصيت ← امتحان تلخ

سختي و آساني امتحان وابسته به عملكرد :
دعا ← آساني امتحان (حديث علوي ← پناه ببريد بخدا از مضلات فتن)

- سختي امتحان اصحاب سبت بخاطر نافرماني: وسئلهم عن القريه التي كانت ...
* امتحان با مجازات و پاداش جمع مي‌شود ← عقوبت بلا در عين حال امتحان است. 
* پايان امتحان موفق ← پاداش عظيم 

«وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ...»← امامت 

- «اِنَّهُ مَن ضُيِقَ عَليهِ في ذاتِ يَده فلم ير ذالِكَ اَخْتِباراَ فَقَد ضيع مأمولاً»
هر حادثه و امري كه قابليت امتحان دارد امتحان قطعي است  ← جاي ترديد در امتحان در تمام امور نيست.
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